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رخداد حادثه

بـريده اخبـار

پزشك اورژانس يكى از بيمارستان هاى دانشگاه   �
علوم پزشكى همدان عقرب زنده اى را از مجراى 

گوش بيمار بيرون آورد. 
حسابدار فروشگاهى در شهريار كه با   �

به دست آوردن رمز دوم كارت عابربانك صاحبكار 
خود، 25 ميليون ريال از حساب وى سرقت كرده 

بود، شناسايى و دستگير شد. 
رييس پليس آگاهى فارس از دستگيرى باند سارق   �

مسلحى خبر داد كه اقدام به سرقت سيم برق از 
انبارهايى در سطح شهر شيراز مى كردند. 

وزارت امنيت عمومى چين در گزارشى اعلام كرد:   �
در عملياتى گسترده عليه برده دارى جنسى 21 

مظنون دستگير شدند. 

گفت وگو با شيرين، دخترى كه قربانى اسيدپاشى شد

اى كاش مى مردم  شرق: شيرين دخترى است كه ديگر لبى براى خنديدن ندارد. شيرين دخترى است 
كه ديگر گوشى براى آويختن گوشواره هاى يادگارى پدر ندارد. شيرين دخترى است كه 
انگشت هايش ديگر توان نگه داشتن انگشترى را ندارد. شيرين دخترى است كه بينايى 
يك چشـمش را از دست داده است. عشق پسر جوان به او به اسيد تبديل شد و همه 
زيبايى و زندگى او را گرفت. اين دختر كه از سوى جوانى به نام جمشيد مورد اسيد پاشى 
قرار گرفته و به شدت آسيب ديده در گفت وگو با ما از آنچه كه بر او رفته است مى گويد. 

لطفا خودت را معرفى كن و بگو اسيدپاشى چطور اتفاق افتاد؟  �
من شيرين، دختر 18ساله اى هستم كه وقتى 17سالم بود پسرى به نام جمشيد 
روى صورتم اسيد  پاشيد آن لحظه را فقط مى توانم با مرگ مقايسه كنم، در اين سال ها 

بارها گفته ام  اى كاش مى مردم سختى زيادى كشيده ام. 
 چطور با جمشيد آشنا شدى؟  �

ما يك سال بود كه با هم دوست بوديم وقتى با او آشنا شدم اول دبيرستان بودم. 
در راه مدرسه با او آشنا شدم. من دختر تنهايى بود. خودم بودم و يك برادر 12ساله 
كه مسووليتش با من بود، احساس تنهايى آنقدر زجرم مى داد كه حتى مى توانستم 
ــق يك درخت شوم. لعنت به روزى كه جمشيد را ديدم  اى كاش هيچ وقت آن  عاش

روز در زندگى ام وجود نداشت. 
رابطه شما چه مدت ادامه داشت؟  �

رابطه ما حدود هشت ماه ادامه داشت در اين مدت خيلى اذيت شدم و از او كتك 
خوردم ديگر نمى توانستم تحملش كنم.

چرا رابطه ات را قطع نكردى؟  �
 خيلى از جمشيد مى ترسيدم. او عصبى بود سر هر موضوع كوچكى من را كتك 

مى زد آنقدر كه صورتم خونى مى شد و زمين مى افتادم. 
چطور شد كه به اين رابطه پايان دادى؟  �

ــيد خلافكار بود. از فروش مواد تا دزدى هركارى مى كرد. من از اين كارها  جمش
خيلى بدم مى آمد منتظر موقعيتى بودم تا از او جدا شوم وقتى بازداشتش كردند و 
ــد، فرصت برايم مناسب بود شماره تلفنم را عوض و ارتباطم را با جمشيد  زندانى ش

قطع كردم در آن مدت آرامش زيادى داشتم و حالم خوب بود. 
چطور شد كه دوباره با هم ارتباط برقرار كرديد؟  �

ــه آمد، بعد از طريق  ــد مقابل خان ــناخت وقتى از زندان آزاد ش خانه ما را مى ش
ــت آورد و از من خواست دوباره  ــتان مشتركى كه داشتيم شماره من را به دس دوس
ــت شوم اما من ديگر نمى خواستم به اين رابطه ادامه دهم و گفتم ديگر با  با او دوس

من تماس نگيرد.
ظاهرا شما مدتى با هم كشمكش داشتيد؟ �

بله خيلى من را اذيت مى كرد دست از سرم برنمى داشت مرتب شماره تلفنم را 
عوض مى كردم تا شماره را پيدا مى كرد خط جديدى مى خريدم اما دست بردار نبود 
وقتى كه ديد نمى تواند كارى بكند با دوستش جلو در خانه ما آمد. دوباره عصبى شده 
 بود از من خواست سوار ماشين دوستش شوم قبول نكردم از آبرويم هم مى ترسيدم 
همسايه ها داشتند نگاه مى كردند خودش موتور داشت من را سوار موتورش كرد و برد. 

كجا رفتيد؟  �
آن روز خيلى بد بود. من دختر ريزنقشى هستم او با يك دست من را روى موتور 
گذاشت در تهرانسر مى چرخيد و كتكم مى زد در خيابان آنقدر كتكم زد كه خونين 

شدم و بعد دوباره من را جلو درخانه پياده كرد و رفت. 
چرا از او شكايت نكردى؟  �

ــيدم فكر  ــت بكند من از او مى ترس دختر تنهايى مثل من چه كارى مى توانس
مى كردم از دستش برمى آيد حتى آدم بكشد. او با من مثل وسايل خانه اش برخورد 

ــت دارد مى تواند با من بكند. البته مهربانى هم  ــرد فكر مى كرد هركارى دوس مى ك
ــت مى كرد  ــد گريه مى كرد و از من درخواس مى كرد وقتى عصبانيتش تمام مى ش

ببخشمش. 
چطور شد كه روى تو اسيد پاشيد؟  �

يك روز قبل از حادثه بود كه دوباره با دوستش مقابل خانه ما آمد. روز آخر سال 
ــتم براى خريد براى برادرم مى رفتم كه در كوچه من را داخل ماشين  بود و من داش
كشيد و گفت بايد با هم حرف بزنيم قلبم داشت مى ايستاد و نمى توانستم كارى بكنم 
خيلى ترسيده  بودم درهاى ماشين را قفل كرد و گفت بنشين با هم حرف بزنيم من را 
به باغى برد. متروك بود خيلى ترسيده  بودم اگر سرم را مى بريد كسى متوجه نمى شد 
ــت گوش كردم خيلى گريه و التماس كرد خودم هم  ــم را خاموش و هرچه گف تلفن
دوست نداشتم كسى اين طور به من التماس كند. سه ساعت من را در باغ چرخاند و 
از من خواست دوباره با او دوست شوم. گفت 50ميليون تومان پول دارم زندگى مان را 
شروع مى كنيم و ديگر تو را كتك نمى زنم اما من مى دانستم اين زندگى درست  بشو 
نيست از طرفى اگر مى گفتم قبول نمى كنم من را در همان باغ مى كشت، به همين 
خاطر هم گفتم برويم خانه من فكر مى كنم و جواب مى دهم. وقتى من را مقابل در 
خانه پياده كرد، بلافاصله تلفن زد ساعت ها باهم حرف زديم و من گفتم خواستگارى 
دارم كه خانواده ام با ازدواج ما موافقت كردند و من مى خواهم سروسامان بگيرم همين 
را كه گفتم گفت باشد من ديگر مزاحم نمى شوم فقط ساعت هفت صبح فردا بيا براى 

آخرين بار تو را ببينم قول مى دهم همه چيز تمام شود. به اميد تمام شدن ماجرا به محل 
قرار رفتم. زير آلاچيق نشستيم چيزى دستش بود گفتم اين چيست گفت مشروب 
ــت. او مشروب مى خورد من داشتم به آسمان نگاه مى كردم، دوست نداشتم او را  اس
تماشا كنم مى ترسيدم. يكدفعه چيزى به صورتم پاشيد. جيغ كشيدم و دويدم من را 
دنبال كرد و سه بار ديگر هم آن مايع را روى صورتم پاشيد فقط توانستم دستم را روى 
يك چشمم بگذارم اما همه بدنم سوخت. در خيابان هاى تهرانسر جيغ مى كشيدم و 
مى دويدم كسى توقف نمى كرد كه كمكم كند بيشتر از نيم ساعت جيغ زدم و دويدم 
تا اينكه مردى جلو پايم ايستاد همسرش را پياده كرد و روى صندلى عقب نشاند من 
را روى صندلى جلو نشاند. با سرعت به سمت درمانگاه رفت. وقتى آينه جلو صندلى 
ماشين را باز كردم ديدم صورتم مثل شمع آب شد و ريخت. دلم مى خواست خودم را 
از بالاى اولين پل به پايين پرت كنم من هيچ چيز در زندگى نداشتم همين صورت را 
هم از من گرفته  بودند. مرد راننده من را به درمانگاه رساند من گريه مى كردم و جيغ 
مى كشيدم، يكدفعه پرستارها به سمتم آمدند، هركدام از آنها يك سرم شست وشو 
ــان بود روى من گرفته  بودند تكه لباس هايى را كه برتنم مانده  بود درآوردند  دستش
و بلافاصله به بيمارستان فارابى و از آنجا به مطهرى بردند. تا ساعت 10شب من در 

بيمارستان ها مى چرخيدم. 
خانواده ات به كمك تو نيامدند؟  �

من تنها زندگى مى كردم. پدرومادرم وقتى 10ساله بودم از هم جدا شدند پدرم در 
دوران سربازى در جنگ اسير و بعد از اسارتش دچار افسردگى شديد و بيمارى عصبى 
شد. او تنها كسى است كه من در زندگى دارم و واقعا عاشقش هستم اما بيمارى اش 
باعث شد مادرم از او جدا شود و ما را تنها بگذارد مادرم با مرد ديگرى ازدواج كرد و 
من و برادرم كه آن موقع پنج ساله بود با پدرم مانديم. پدرم مرد تنهايى  است كارى 
به كار من ندارد اذيتم نمى كند. موقعى كه اين اتفاق افتاد بنابر دلايلى يك سال بود 
كه در خانه نبود و من و برادرم تنها بوديم، مادرم هم خانه شوهرش بود. پدرم وقتى 
ــت هرچه در توان داشت براى من گذاشت خانه اش را فروخت  دوباره به خانه برگش
و پول هايى را كه عموهايم برايم خرج كرده  بودند داد و بقيه آن را هم هزينه درمان 
من كرد. او باوجود بيمارى اش هرچه داشت براى من گذاشت و حالا يك خانه اجاره 

كرده ايم و با پدرم و برادرم در شهريار زندگى مى كنيم. 
پدر و مادرت از آن پسر شكايت نكردند؟  �

پدرم آن موقع نبود. من خودم شكايت كردم. پدر و مادرم هم البته كمكم كردند. 
من با خانواده ام مشكلى ندارم فقط از آنها گله  دارم كه چرا كنارم نبودند و چرا آنقدر 
ــتند كه فردى به خودش اجازه داد من را اينطور از بين ببرد. ترك  من را تنها گذاش
تحصيل كردم. صورتم را از دست دادم. آينده ام از بين رفت. پدرم به خاطر اين كشور 
جنگيد و حالا مريضى اش كه ناشى از جنگ است باعث شده نتواند از من مراقبت كند. 

 از درمانت بگو چطور پيش مى رود؟  �
قرنيه يك چشمم از بين رفته  است. دكترها مى گويند اگر پيوند زده  شود شايد 
ــى ام از بين رفته و 50ميليون تومان  ــت آورى. بين درصد كمى از بينايى ات را به دس
خواسته اند تا پروتز بگذارند. گوشم هم بايد پيوند زده  شود. پوست صورتم به طور كامل 
از بين رفته، انگشتانم فقط استخوان دارد و گوشت و پوستش از بين رفته، كمر و كتف 
و گردن و بازوهايم هم دچار سوختگى بسيار شديد است كه نياز به درمان دارد. تاحالا 
24 بار عمل كرده ام و حداقل صدبار ديگر بايد عمل كنم تا بتوانم قسمت هاى سوخته 
بدنم را حركت دهم. تا حالا بيش از 60ميليون تومان هزينه ام شده است اما بيشتر از 

اين در توانم نيست و در همين وضعيت  مانده ام. 
خانواده جمشيد كمكى نكردند؟  �

آنها هيچ كمكى نكردند با اينكه تمكن مالى دارند اما كمك نكردند، من همچنان 
در وضعيت بدى به سرمى برم. 
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زندگى دردناك 
دخترى كه زندگى نباتى دارد

والدين دختر 12ساله اى كه مدعى هستند فرزندشان به  �
دليل قصور پزشكى به كما رفته است، خواستار پيگيرى اين 
ــدند. به گزارش تهران پرس خانواده صبا در ششم  موضوع ش
ــان تومور مغزى دارد.  بهمن سال 86 متوجه شدند دخترش
ــتن شانت مغزى روى او  اولين عمل جراحى براى كارگذاش
ــد و وى پنج روز بعد براى برداشتن تومورى كه روى  انجام ش
مخچه اش بود تحت عمل جراحى قرار گرفت اما شانس با صبا 
ــانت بد كار مى كرد و ناگزير رنج دو عمل جراحى  يار نبود، ش
ديگر براى رفع مشكل شانت بر اين دختر تحميل و سپس33 
ــيمى درمانى انجام شد. در  ــه راديوتراپى و دو جلسه ش جلس
ــكان از روند درمان و نتايج پاك بودن نمونه  اين مرحله پزش
ــتخوان و جلوگيرى از رشد باقى مانده تومور به وسيله  مغز اس
راديوتراپى راضى بودند اما اتفاقات تلخ به پايان نرسيد. صبا بار 
ديگر در خرداد سال 87 به علت مشكل شانت به بيمارستان 
ــك متخصص  ــا به دليل دوروز تعطيلات، پزش ــد ام اعزام ش
ــد كه كار صبا به دست  ــتان نبود و اين ش مربوطه در بيمارس
ــرانجام رزيدنت ها  رزيدنت هاى بخش مغز و اعصاب افتاد. س
تشخيص دادند مشكل از شانت است در نتيجه صبا را حدود  
ــا باز هم جراحى ها  ــر روانه اتاق عمل كردند ام هفت بار ديگ
ــد صبا به مننژيت  جواب نداد. اين اتاق عمل رفتن ها باعث ش
ــود. اوايل تيرسال 87 بود كه پزشك  و عوارض ديگر مبتلا ش
صبا از سفر برگشت و اعلام كرد براى اين دختر شانت وريدى 
تهيه شود. پس از آن عمل جراحى صبا به سرعت توسط وى 
انجام و مشكل برطرف شد. با اين حال چون صبا حين يكى از 
عمل هاى جراحى آسپيره شده بود وى را تراكستومى (ايجاد 
راه تنفسى به غير از مجراى عادى) كردند و به  آى سى يو انتقال 
دادند. تمام واكنش هاى صبا در اين روزها كاملا رضايت بخش 
بود اما در 20تير 87 بنا بر دلايلى كه تاكنون مجهول مانده، 
ــت قلبى شد. تيم پزشكى به او پنج بار شوك  صبا دچار ايس
ــروع به كار كرد اما به كما  قلبى دادند كه قلب صبا دوباره ش
ــكان بعد از انجام 18 بار عمل از ابتداى بيمارى تا  رفت. پزش
آن روز و آن اتفاق از وى قطع اميد كردند اما پدر و مادر صبا 
وى را به منزل بردند و مشغول نگهدارى از دخترشان شدند. 
حالا صبا زندگى نباتى دارد. پدر صبا براى ادامه درمان در سال 
1389 مجبور شد يكى از كليه هاى خود را بفروشد. خانواده 
صبا براى روشن شدن حقيقت و مشكلاتى كه براى آنها اتفاق 
افتاده، شكايتى تنظيم و به دادگسترى ارايه كردند اما تاكنون 
پاسخى به آنها داده نشده است. اين روزها 10 ماهى است كه 
شانت صبا از سرش بيرون آمده اما كسى براى درمانش اقدام 
نمى كند حتى با وجودى كه به پزشك مربوطه مراجعه كردند، 
در جواب به آنها گفته كه دست به اين كودك نمى زند و براى 

درمان به همان بيمارستان و رزيدنت ها مراجعه كنند. 

پنج قاره

مرگ 4 اتريشى در حادثه گروگانگيرى 
پليس خبر: شكارچى اتريشى دو افسر پليس و يك 
ــاند و افسر ديگرى را  كارمند اورژانس را به قتل رس

به گروگان گرفت. 
ــه زمانى اتفاق افتاد كه پليس تصميم  اين حادث
گرفت خودرو مرد شكارچى را متوقف كند اما او فرار 
ــودرواش در گودالى افتاد، به  ــرد و پس از آنكه خ ك
ــين پليس تيراندازى كرد. او گلوله اى به  سوى ماش
ــى كه سعى  گلوى مامور پليس زد و كارمند اورژانس

در نجات مامور داشت را از پا درآورد.
 سپس، حين فرار در بن بستى دومين افسر پليس 
را به قتل رساند و مامور ديگرى را گروگان گرفت و با 
ــوى خانه روستايى خود متوارى  خودرو پليس به س
ــور اتريش گفته است  ــخنگوى وزارت كش ــد. س ش
مزرعه اين شكارچى به وسيله ماموران مسلح زيادى 
ــكارچى در خانه اش  محاصره و در نهايت جسد ش

كشف شد .
درگيرى خونين در زندان 

ــان در يكى از  ــان زنداني ــرى مي بى بى سـى: درگي

ــته برجاى  ــت كم 16 كش ــلا دس ــاى ونزوئ زندان ه
ــرهاى برخى از قربانيان  ــت. در اين حادثه س گذاش
بريده شد  و گروهى ديگر نيز برخى از اعضاى بدنشان 
را از دست دادند. «ايريس وارلا»، وزير امور زندان ها در 
ونزوئلا، پايان يافتن اين خشونت ها را خواستار شد و 
ــدن تعداد بيشترى از  تاكيد كرد تمايلى به كشته ش
زندانيان ندارد. در اين زندان حدود چهار هزار زندانى 
ــر ظرفيت مجاز آن  ــوند كه پنج براب نگهدارى مى ش

است. 

نجات از چاه پس از 15 روز 
هرالدتريبيون: زن چينى پس از آنكه 15 روز در چاه 
آب متروكه اى  گير افتاده بود، پيدا شد و نجات يافت. 
ــت، در مزرعه بلالى  اين چاه كه قطر آن يك متر اس
ــيار ليز هستند. اين زن  قرار دارد و ديوارهاى آن بس
ــط گروه آتش نشانى پيدا شد كه پس از غيبت  توس
ــغول شده  ــت وجوى منطقه مش 15روزه او، به جس
بودند. زن در اين مدت با استفاده از بلال هاى خامى 

كه جمع آورى كرده بود و آب باران زنده ماند. 

شرق: حكم قصاص پسرى كه با همدستى زن دايى 
ــط قضات  ــانده بود توس خود دايى اش را به قتل رس
ــور تاييد شد. مردى روز دوم آذر سال  ديوانعالى كش
89 به پليس آگاهى ورامين رفت و از رفتار مشكوك 
مستاجرش خبر داد. او گفت: خانه ام را به زوج جوانى 
اجاره داده ام. امروز –روز حادثه-زن مستاجر سراغم 
آمد و گفت همسرم براى كار به بندر عباس رفته به 
همين دليل قصد دارم خانه را زودتر از موعد قرارداد 
تحويل دهم. وقتى من داخل خانه مستاجر رفتم روى 
ــون ديدم و به موضوع  ديوار اتاق خواب لكه هاى خ
مشكوك شدم به همين دليل تصميم گرفتم ماجرا را 

به پليس خبر دهم. 
ــنيدن اظهارات اين مرد راهى  ماموران بعد از ش
ــدند و در بازرسى از آنجا ضمن  ــتاجر او ش خانه مس
ــدند اين خون  ــون متوجه ش ــاهده لكه هاى خ مش
ــت. به همين دليل به بازجويى  متعلق به انسان اس
ــتاجر به نام حبيبه پرداختند.  حبيبه به  از زن مس
ــوهرم رضا با چاقو  ــب دست ش ماموران گفت: ديش
بريد و خون روى ديوار پاشيد. رضا صبح امروز براى 
ــت من نيز خانه را  كار به بندرعباس رفت و قرار اس
پس بدهم و به آنجا اثاث كشى كنم.  ماموران كه به 
اظهارات حبيبه مشكوك شده بودند تحقيقات خود 
ــى مكالمات تلفنى  را روى او متمركز كردند. بررس
ــرش به نام  زن جوان فاش كرد او با خواهرزاده همس

حميد ارتباط پنهانى دارد. با كشف اين سرنخ حميد 
دستگير و به اداره آگاهى منتقل شد.  پسر جوان در 
ــت اما در  ابتدا ادعا كرد هيچ جرمى انجام نداده اس
ادامه به قتل دايى اش اعتراف كرد و گفت: از دو سال 
ــل به صورت تلفنى با زن دايى خودم ارتباط دارم.  قب
پس از مدتى متوجه شدم عاشق او شده ام. ما تصميم 
ــد راه ما بود  گرفتيم با هم ازدواج كنيم اما دايى ام س
به همين دليل تصميم گرفتيم او را به قتل برسانيم. 
شب حادثه حبيبه به منزل مادرش رفت و كليد خانه 
را به من داد من هم حدود ساعت پنج صبح وارد خانه 
شدم و دايى ام را با ضربه هاى چاقو كشتم. بعد از قتل 
جسد را داخل كمدى چوبى گذاشتم و آن را با كمك 
دو افغان به بيابان هاى اطراف ورامين انتقال دادم. با 
ــر مقتول نيز به همدستى در  اعترافات حميد همس
اين جنايت اعتراف كرد. اين متهمان بعد از تكميل 
تحقيقات مقدماتى در شعبه 74 دادگاه كيفرى استان 
تهران محاكمه شدند و قضات دادگاه پس از دفاعيات 
متهمان حميد را به قصاص محكوم كردند. حبيبه نيز 
به اتهام معاونت در قتل به 15سال حبس و 20سال 
تبعيد محكوم شد.  با اعتراض دو متهم پرونده حكم 
ــم ديوانعالى كشور مورد  ــوى قضات شش آنها از س
ــى قرار گرفت كه آنها نيز راى صادره را تاييد  بررس
كردند و به اين ترتيب حميد در يك قدمى چوبه دار 

قرار گرفت. 

خواهرزاده جنايتكار در يك قدمى چوبه دار

بررسى 2 فرضيه درباره تركيدگى 
لاستيك اتوبوس در حادثه تهران-قم

فارس: مديركل ايمنى و ترافيك سازمان راهدارى   �
ــريح تمامى دلايل احتمالى بروز تصادف آزادراه  با تش
تهران-قم، از بررسى دو فرضيه براى پاره شدن لاستيك 
ــكانيا خبر داد و گفت: دنبال فاكتور خريد  اتوبوس اس
لاستيك پاره شده هستيم، تا تاريخ توليد آن مشخص 
شود. سيدعزيز جيفرودى گفت: طبق اعلام پليس راه، 
لاستيك اتوبوس اسكانيا ابتدا دوپوسته و سپس پاره 
شده است. مارك لاستيك جلويى اتوبوس از برندهاى 
توليد روز دنياست، البته لاستيك عقب اتوبوس چينى 
بود. معمولا رانندگان از لاستيك هاى باكيفيت تر براى 
قسمت جلو خودرو استفاده مى كنند و لاستيك جلو 
ــان  ــى ها نش اين خودرو هم برند روز دنيا بود و بررس
ــتيك حدود 70 تا 75درصد عاج داشت.  داد اين لاس
لاستيك عقب اين اتوبوس نيز 80 درصد عاج داشت. 
ــتيك هيچ  بنابراين اتوبوس حين حركت از نظر لاس
مشكلى نداشت ضمن آنكه تمامى تست هاى فنى قبل 
از حركت توسط مدير فنى انجام شده بود. جيفرودى 
ــتيك را به عنوان  ــدن لاس افزود: دو علت براى پاره ش
ــه براى خود تعريف كرده ايم كه هر دو علت در  فرضي
حال بررسى است. گزينه اول، تركيدگى لاستيك به 
دليل ورود شىء تيز و برنده به داخل لاستيك است. 
طبق بررسى پليس راه و تحليل هاى ما، لاستيك ابتدا 
ــته شده و سپس تركيده است. در گزينه دوم،  دوپوس
ــده كه لاستيك اتوبوس  اين فرضيه در نظر گرفته ش
ــته و در واقع تاريخ مصرف آن  ــال هاى گذش توليد س
گذشته بود. كائوچو به عنوان يكى از مواد تشكيل دهنده 
لاستيك، عمرى حدود پنج سال دارد و اگر چند سال 
ــت مى رود، به  از توليد آن بگذرد، خاصيت آن از دس
همين دليل در حال بررسى تاريخ توليد لاستيك اين 
اتوبوس اسكانيا هستيم. به ادعاى شركت تعاونى، اين 
ــتيك حدود يك ماه پيش خريدارى شده است.  لاس
ــت آوردن سال ساخت  بنابراين دنبال فاكتور و به دس
لاستيك هستيم تا اگر اين لاستيك جزو لاستيك هاى 
ــن بالا باشد، بايد با  به اصطلاح «ته انبارى» و داراى س
وارد كننده لاستيك و آن كه مجوز فروش آن را صادر 
ــه فرض اگر توليد  ــت، مقابله قانونى كرد. ب كرده اس
لاستيك مربوط به چند سال پيش بوده، بايد مشخص 
ــركتى وارد شده  و  ــود اين لاستيك توسط چه ش ش
ــت. جيفرودى  همچنين درباره  در كدام انبار بوده اس
ــت   ــده اتوبوس گفت: راننده اتوبوس در ارديبهش رانن
امسال كارت هوشمند جديد خود را گرفته و تمامى 
تست هاى سلامت را طى كرده بود. بنابراين مشكلى 
از نظر جسمى يا روحى نداشت. وى همچنين گفت: 
اتوبوس اسكانياى سانحه ديده توليد سال 1389 بود و 
به همين دليل طبق قانون نياز به معاينه فنى نداشت 
اما قبل از حركت تمام تست هاى فنى روى آن انجام 
ــده بود. ما نماينده اسكانيا را احضار كرديم و مقرر  ش
شده است با حضور نماينده كارخانه سازنده جلساتى 
برگزار و علت آتش سوزى پس از برخورد نيز مشخص 
شود. كارشناسان ما در حال بررسى علت  آتش سوزى 
اين دو اتوبوس پس از برخورد رخ به رخ هستند. مقرر 
ــه اى با نماينده كارخانه سازنده  شده است طى جلس
اسكانيا موضوع طولانى بودن سيم باترى تا استارتر و 
جانمايى نصب باترى تحليل شود ضمن آنكه امكان 

جابه جايى محل نصب باترى نيز بررسى خواهد شد. 

زورگيرى زن جوان 
از رانندگان تاكسى 

ــه با همكارى  � باشـگاه خبرنـگاران: زن جوان ك
پسرى از رانندگان تاكسى زورگيرى مى كرد، توسط 
ــتگير شد.  ــايى و دس ماموران پليس آگاهى شناس
رييس پليس آگاهى خراسان رضوى اظهار كرد: در 
ــكايت راننده خودرو تاكسى به پليس آگاهى  پى ش
مبنى بر اينكه وى توسط زنى اغفال شده و اموالش 
به سرقت رفته است، تحقيقات در اين خصوص آغاز 
شد. سرهنگ حسين بيدمشكى افزود: شاكى زنى را 
به صورت دربستى سوار كرده بود اما اين زن به محض 
رسيدن به در منزل با همكارى مردى كه منتظر بود 
وى را با تهديد چاقو به داخل منزل برد و با خوراندن 
ــربت خواب آور وى بيهوش كرد و وجوهات نقد و  ش
ــكى بيان كرد:  ــرقت برد. بيدمش عابربانكش را به س
كارآگاهان پس از مدتى كار اطلاعاتى و نيز تحت نظر 
قراردادن منزل متهم توانستند اين زن را شناسايى و 
دستگير كنند. اين مقام انتظامى گفت: متهم به انجام 
ــا همكارى فردى به نام حميد اعتراف كرد و  دزدى ب

متهم  دوم نيز دستگير شد. 


